
1 

 

  

ئهم االعالمين و صلي الحمدلله رب »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و إن كان في موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .1«و ضمّ إليه التيمّم المسح عليها بنداوة، و إن لم يمكن سقط

ک واجب است که ینباشد،  ]بشره[ زخم و جراحت در موضع مسح باشد و امکان مسح کشیدن بر آناگر به نظر مرحوم سید )ره(، 

موضع جراحت گذاشته شود و با رطوبت بر آن پارچه پاک مسح شود و اگر مسح بر پارچه پاک نیز ممکن پارچه پاکی بر روی 

 شود.ساقط است و تیمّم به آن وضوی بدون مسح ضمیمه مینباشد، مسح 

این زمینه وارد شده است که روایت ذیل از آن جمله  مبنی بر وجوب مسح بر پارچه پاک روایاتی است که در ،دلیل حکم مذکور

 :است

 ،عثََرتُْ فَانقَْطَعَ ظُفرُِي فَجعََلْتُ عَلَى إِصبَْعِي مَرَارَةً (:ع)لَّهِ قَالَ: قُلتُْ لِأبَِي عَبْدِ ال ؛عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍصحیحه عبدالأعلی: 

 "رٍٍَحَ مِنْ الدِّينِ فِي عَليَْكُمْ جَعَلَ ام" :قَالَ اللَّهُ تعََالَى ؛يُعْرَفُ هَذَا وَ أشَْبَاهُهُ منِْ كتَِابِ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ» :قَالَ ؟فَكَيْفَ أَصْنَعُ باِلْوُضُوءِ

  .2«عَليَْهِ امْسَحْ

 خواهد وضو بگیرد، جبیره بر آنگاهی، جبیره قبل از وضو بر موضع مسح قرار داشته است و گاهی، زمانی که شخص می :نكته

 .گذارد و قبل از آن جبیره نبوده استمی

زخم و جراحت  در دلالت روایت مذکور بر لزوم مسح بر پارچه پاک ]در فرضی که مسح بر محل مرحوم آیت الله حکیم )ره(

از قبل جبیره در محل مسح وجود داشته  که استمربوط  موردیبه ممکن نباشد[ اشکال کرده است و فرموده است که این روایت 

 ود.شباشد و فرض مورد بحث را که شخص در هنگام وضو جبیره و پارچه بر محل مسح بگذارد و بر آن مسح کند، شامل نمی

ای ، کفایت مسح بر جبیرهشود که مقتضای روایت صحیحه عبد الأعلیالله حکیم )ره( عرض میاما در پاسخ از کلام مرحوم آیت 

است که شخص در فرض تعذّر از مسح بر محل جراحت، روی جراحت قرار داده است، اما اینکه آن جبیره از قبل روی جراحت 

شود و روایت متعرض این مطلب نشده همیده نمیباشد یا در هنگام وضوگرفتن روی زخم و جراحت گذاشته شده باشد از روایت ف

ای که در هنگام وضوگرفتن بر محل زخم و جراحت گذاشته شده باشد را نیز شامل است. بنابراین، اطلاق روایت، مسح بر جبیره

 شود.می
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ساقط است و مرحوم سید )ره( فرموده است که اگر امکان گذاشتن پارچه پاک بر محل مسحی که جراحت دارد، نباشد، مسح 

 کند. ضمیمه نیزتیمّم را  ،به وضوی ناقص ]بدون مسح[شخص باید 

 .کند و لذا وقتی چیزی مقدور مکلّف نباشد از عهده او ساقط استتواند عمل میدلیل حکم مذکور، این است که مکلّف به آنچه می

شخص به آن مقداری که توانایی انجام آن را دارد، مکلّف است  لذا .1...«لاَ يُكلَِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا»خداوند فرموده است: 

تواند بر روی جراحت مسح کند و نه امکان دارد پارچه پاکی روی آن بگذارد و بر بنابراین، در فرض مورد بحث که شخص نه می

 .ندکگیرد و تیمّم نیز به آن ضمیمه میآن مسح کند، مسح از او ساقط است و شخص وضوی بدون مسح می

اند که در فرض مذکور، وضوی بدون مسح مثل این است که اصلاً شخص وضو نگرفته است چون در این صورت های گفتعده

 تشود، لکن مرحوم سید )ره( احتیاط کرده اساش به طهارت ترابیه که تیمّم است منتقل میشخص فاقد طهارت مائیه است و وظیفه

بدون  وی ناقصِشخص بین وض فرموده است که در فرض مذکور، قینی یستدعی البرائة الیقینیة[و از باب قاعده اشتغال ]الإشتغال الی

 دهد.گیرد و علاوه بر آن تیمّم نیز انجام میوضوی بدون مسح میکند لذا مسح و تیمّم جمع می

دون ین باشد که هم وضوی بطور که مرحوم سید )ره( فرموده است، وظیفه شخص انظر مختار نیز این است که بعید نیست که همان

 مسح بگیرد و هم تیمّم انجام بدهد.

الجبيرة إن كانت لي ه مع مراعاة الشرائط و المسح عو إن كان مجبوراً وجب غسل أطراف»مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .2«سلو إن كان في موضع الغَ أو أمكن تطهيرها طاهرة

شده باشد، واجب است که با مراعات شرائط، اطراف آن را بشوید و تبدیل به جبیره اگر زخم و جراحت  ،به نظر مرحوم سید )ره(

 ، هرچند که آن جبیره در موضع غَسل باشد ]البتهبود ]آن را تطهیر کند و[ بر آن مسح کندممکن اگر جبیره پاک بود یا تطهیر آن 

سل باشد و شخص بخواهد روی آن را مسح کند باید رطوبت بیشتری در دستی که با آن مسح در صورتی که جبیره در موضع غَ

 کند، باشد چون این مسح بدل از غَسل است[.می

 اند:دلیل وجوب غَسل اطراف جبیره، مقتضای روایاتی است که قبلاً نیز به آنها اشاره شد که روایات ذیل از آن جمله

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقَرحَْةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ مِنْ مَوْضعِِ  (؛ع)عَنِ الْحلََبِيِّ عنَْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  روایت حلبی: روایت اول:

نْ كَانَ يُؤْذِيهِ المَْاءُ فَليَْمْسَحْ عَلَى الْخرِْقَةِ وَ إِنْ كاَنَ لَا يُؤْذِيهِ إِ» :فَقَالَ ؛الْوُضُوءِ فيَعَْصبُِهَا بِالخِْرْقَةِ وَ يتََوَضَّأُ وَ يمَْسَحُ عَليَْهَا إِذَا تَوضََّأَ

 .3«اغسِْلْ مَا حَوْلَهُ» :قاَلَ ؟وَ سَأَلتُْهُ عنَِ الْجُرحِْ كيَْفَ أَصنَْعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ: قَالَ «المَْاءُ فَليْنَْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ ليْغَْسِلْهاَ

: قَالَ ؟قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنِ الْجُرْحِ كيَْفَ يَصنَْعُ صاَحِبُهُ (؛ع)عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  روایت عبدالله بن سنان: روایت دوم:

 .4«يغَْسِلُ مَا حَوْلَهُ»
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عَنِ الْكَسيِرِ تَكُونُ عَليَهِْ  (ع)قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ الحَْسَنِ الرِّضَا  ؛عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْحَجَّاٍِ روایت عبدالرحمن بن حجاّج: روایت سوم:

مَّا مِ يغَسِْلُ مَا وَصلََ إِليَْهِ الغَْسْلُ» :فَقَالَ؟ وَ عنِْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ غسُْلِ الْجُمعَُةِ ؟الْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ الْجِرَاحَةُ كيَْفَ يَصنَْعُ بِالْوُضُوءِ

 .1«ائِرَ وَ لَا يعَْبَثُ بِجِرَاحتَِهِظَهَرَ ممَِّا ليَْسَ عَليَْهِ الْجَبَائِرُ وَ يَدعَُ مَا سِوَى ذَلكَِ ممَِّا لَا يَستْطَيِعُ غَسْلَهُ وَ لَا ينَْزعُِ الْجَبَ

 اند:که روایات ذیل از آن جمله انددلیل وجوب مسح بر جبیره در فرض مذکور، اجماع و نصوصی است که در این رابطه وارد شده

 :قاَلَ ؟عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كيَْفَ يَصنْعَُ بِالصَّلَاةِ (ع)قاَلَ: سَأَلتُْ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ  ؛عَنْ كلَُيْبٍ الْأَسَدِيِّ روایت کلیب اسدی: روایت اول:

 .2«علََى جَبَائِرِهِ وَ ليُْصَلِّإِنْ كَانَ يَتَخوََّفُ عَلَى نفَْسِهِ فلَيَْمْسَحْ »

 زيِهِأَ يُجْ :قَالَ: سَأَلتُْهُ عَنِ الدَّوَاءِ يَكُونُ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ (؛ع)عَنْ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوشََّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا  روایت وشّاء: روایت دوم:

 .3«نعََمْ يَمْسَحُ عَليَْهِ وَ يُجْزِيهِ» :فَقَالَ ؟الْمَطْلِيِّ عَليَْهِلدَّوَاءِ عَلَى ا أَنْ يَمْسَحَ فِي الوُْضُوءِ

 شود، هرچند آن جبیره در محل غَسل باشد.همچنین، اطلاق ادله شامل مسح بر جبیره می

 .4«سل أيضاًحينئذ، فيجوز الغَو الظاهر عدم تعينّ المسح »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

ن [ مسح متعیّ،و در موضع غَسل باشدشده تبدیل جراحت به جبیره در فرضی که سید )ره(، ظاهر این است که ]به نظر مرحوم 

      .نیست، پس جایز است که غسَل نیز انجام شود ]و منظور از غَسل، غسَلی است که دون غَسل و فوق مسح است[

«الحمدلله رب العالمين»
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